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  »منظومه به شهريار«در شعر  »ديگران«و  »من«تقابل 
  نيما يوشيج

  

  *اكرم آيتي
  

  ايران، اصفهان، دانشگاه اصفهان، استاديار زبان و ادبيات فرانسه
  

  21/10/92پذيرش:                                                 24/6/92دريافت: 
  

  چكيده
عنوان روشي جديد  به، ها معناشناسي گفتماني در بررسي متون ادبي و تجزيه و تحليل آن -نقد نشانه
، رويكرددر اين . تواند راهگشاي نگرش نويي از تحليل معنايي اين متون باشد شود كه مي مطرح مي

تنها معنا در گرو  نه، خورد. در اين شرايط ادراكي پيوند مي -با شرايط حسي توليد معنا مستقيماً
ادراكي كه نشانه را در سراسر  -حضور عامل حسي ةبلكه به واسط، منطقي و هدفمند نيستاي  برنامه

پژوهش حاضر در  حال تكثير و زايش است. بعدي و در چند، سيال، پيوسته، كند گفتمان پديداري مي
شناختي در شعر  ادراكي و زيبايي -حسي، من بررسي فرآيند گفتماني در سه بعد عاطفينظر دارد ض
چگونگي توليد جريان ، عنوان روشي نو جهت بررسي متون به، معناشناختي -ديدگاه نشانه ةنيما و ارائ

هاي  شاعر با پديده ةسيال معنا را در اشعار نيما بررسي كند. اين بررسي همچنين چگونگي مواجه
بررسي نظام گفتماني در . ياي پيرامون خود و نگاه و رويكرد متفاوت او را مشخص خواهد كرددن

تنها موجد خوانشي جديد از شعر نو نيمايي  معناشناسي نه -شعر بلند نيما براساس ديدگاه نشانه
در اين  شناختي گيري جريان سيال و پوياي معنا و نيز بعد زيبايي بلكه بيانگر چگونگي شكل، خواهد بود

  است. شعر
  

، بعد عاطفي، ادراكي -بعد حسي، نيما» منظومه به شهريارِ«، معناشناسي گفتمان -نشانهواژگان كليدي: 
 شناختي.  بعد زيبايي

  

  

  

ني
زبا
ي 
رها
ستا
 ج
مة
هنا
وما
د

 

 6د
ش
 ،

1 
ي 
ياپ
(پ

22
ت 
هش
ديب
 ار
 و
ين
رد
رو
، ف
(

13
94

ص
ص
 ،

21 -
39  



  ...در» ديگران«و » من«تقابل                                                                                        اكرم آيتي
 

22  

  مقدمه .1
نشـانه و ارتبـاط آن بـا معنـا      ةمطالع، ها معرفي شد عنوان نظامي از نشانه كه زبان به از زماني

بررسي نشانه در گذر از رويكرد ساختارگرايي سوسوري و سپس چندان يافت.  نيز اهميت دو
ــي (   ــي گرمس ــان رواي ــام گفتم ــوزم.1970 -1960نظ ــه   ة) وارد ح ــد ك ــدي ش ــانه«جدي  -نش

  شود.  ناميده مي »معناشناسي گفتماني
عنوان  به، ها معناشناسي گفتماني در بررسي متون ادبي و تجزيه و تحليل آن -نقد نشانه

تواند راهگشاي نگرش نويي از تحليل معنايي اين متون  شود كه مي روشي جديد مطرح مي
در اروپا بسيار پيشرفت كرد و مورد توجه  نودو هشتاد  ةباشد. اين ديدگاه كه در ده

در  »پرداز گفته«با پذيرش حضور عاملي به نام ، شناسان قرار گرفت شناسان و نشانه زبان
رايي و مكانيكي صرف تگاخته و از فرم ساخمطالعات زباني را دگرگون س، نظام گفتماني

پردازي و  عنوان مسئول گفته به، كه وجود و حضور يك كنشگر گفتماني خارج نمود. از زماني
، شناسي مواجهيم ما با جرياني نو در نشانه، شود گيري گفتماني مطرح مي دار موضع نيز عهده

خورد. علم  ادراكي پيوند مي -با شرايط حسي توليد معنا مستقيماً، در اين وضعيت زيرا
خصوص در فرانسه  هنقد ادبي در اروپا و ب ةمعناشناسي پيشرفت بسياري در حوز - نشانه

  غيره به خود گرفته است.  و ديداري، شناختي زيبايي، عاطفي، داشته و ابعاد جديد ادراكي
فتماني دانست كه در آن واضحي از توليد گ ةشايد بتوان شعر را نمون، ادبيات ةدر حوز
بلكه فرديت و ، كند هاي گوناگون زبان در آن دخل و تصرف مي تنها با سير در لايه شاعر نه
اي خاص را  زبان گونه رونشود از د گرداند و موفق مي خود را بر زبان غالب مي ةنگاه ويژ

يا بازپردازي  نوع جديدي از بيان و معنا و، يعني موفق به توليد جرياني جديد ؛بيرون كشد
 جديدي از زبان شود. 

 - حسي، پژوهش حاضر در نظر دارد ضمن بررسي فرآيند گفتماني در سه بعد عاطفي
 -ديدگاه نشانه با كاربست »منظومه به شهريار«شناختي در شعر  ادراكي و زيبايي

 نيما بررسي كند. شعرچگونگي توليد جريان سيال معنا را در ، گفتماني معناشناختي
  ها پاسخ دهد از اين قرار هستند:  هاي كليدي كه اين مقاله سعي دارد به آن پرسش

اساس  گيرند و چگونه بر شكل مي شعر اين درمورد نظر  چگونه فرآيند گفتماني در سه بعد .1
 شود؟  سياليت معنا تضمين و هدايت مي، آن
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 تجلي شعر در چگونه خود پيرامون دنياي با شاعر عاطفي و ادراكي - حسي مواجهة .2
 يابد؟  مي

  دارد؟ شناختي زيبايي كاركردهاي چه شده شعر ذكر، نهايت در .3
 - اساس ديدگاه نشانه شعر نيما براين بررسي نظام گفتماني در رسد  به نظر مي
بلكه بيانگر چگونگي ، تنها موجد خوانشي جديد از شعر نو نيمايي خواهد بود معناشناسي نه

  . باشد مي شعرشناختي در اين  بعد زيبايي نشانگر معنا و نيزگيري جريان سيال و پوياي  شكل
  

  روش تحقيق .2
بلكـه رابطـة ميـان    ، شود تنها نشانه وارد نظامي فرآيندي مي نه، معناشناسي -در ديدگاه نشانه
 بــه رجــوع بــا ديــدگاه ايــن، گــردد. در واقــع اي و ســيال مــي اي نيــز درجــه واحــدهاي نشــانه

 قائـل  زبـاني  توليـدات  در شناسـي  هسـتي  نوعي به ، معنا توليد در حسي ادراكهاي  سرچشمه
 و پديدارشـناختي  رويكـرد . دارد همـراه  بـه  معنا توليد فرآيند به پديدارشناختي نگاهي و بوده

 نشـأت  آنجـا  از معنـا  توليـد  آغـازين هـاي   مايـه  عنـوان  به حسي ادراك جريانات نقش بررسي
 از گريـز « جريـان ) 1987( معنـا  نقصـان  بـاب  در كتـاب  در گـرمس  آنچه اساس بر كه گيرد مي

 معنـاي  و مانـده  پنهـان  آن واقعـي  معنـاي ، چيـزي  بـا  مواجهـه  در هميشـه ، خواند مي »واقعيت
 بـاطن  بـه  دسترسي امكان عدم دليل به، نشانه با ارتباط در يعني نمايد؛ مي بروز آن »انحرافي«
 مـدلولي  و دال رابطة بنابراين. نيست دريافت قابل آن از صورتي جز، نشانه اصلي وجود يا و

 مراجعه با معنا نقصان اين). 190: 1384، نك. شعيري( بود نخواهد معنايي توليدات پاسخگوي
 دنيـاي  بـا  آن تنگاتنگ ارتباط در معنا مطالعة معني به كه شود جبران مي شناسي پديدار علم به

شناسـي گفتمـاني بـا     معنـا  -نشـانه . است زنده و واقعي معناي به دستيابي جهت حسي ادراك
شناختي قابـل   عاطفي و زيبايي، شناختي، ادراكي -معنا در ابعاد حسي -تكيه بر سياليت نشانه

 باشد.   بررسي مي

  

 پيشينة تحقيق .3

معناشناسي است كـه طـي    -مبحث جديدي در علم نشانه، معناشناسي گفتماني -ديدگاه نشانه
...  كـورتز و ، فـونتني ، شناسـاني همچـون گـرمس    شناسان و نشانه چند سال اخير توسط زبان
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هايش  دوم سير انديشه ةمطالعات گرمس در دور، شك بسيار مورد توجه قرار گرفته است. بي
آنچـه   معناشناسـي گفتمـاني اسـت.    -گـذاري نشـانه   شناسـي سـاختگرا و پايـه    عبور از نشـانه 

حضـور عـاملي بـه نـام     ، مطالعات زباني را دگرگون كرده و از فرم مكانيكي صرف خارج كرد
) 1966( شناسـي عمـومي   مسـائل زبـان  بار توسط بنويسـت در   بود كه براي اولين »پرداز گفته«

كـار او را ادامـه داده و    هشتاد و نودهاي  شاگردان گرمس در دهه، آنمطرح شده بود. پس از 
العـه  معناشناسي كشف و مط -هاي جديدي را در علم نشانه حوزه، با تكيه بر حضور گفتماني

ريـزي كردنـد    هـاي فرآينـد تنشـي گفتمـان را طـرح      كردند. ژاك فونتني و كلود زيلبربرگ پايـه 
ان ، )1995گفتمـان ديـداري را مطـرح كـرد (    ، ماري فلـوش پـس از ژاك فـونتني    -ژان، )1998(

بعد عاطفي گفتمـان را بررسـي كـرده اسـت     ، )1991(هنولت نيز به دنبال گرمس و ژاك فونتني
معناشناسـاني   -اريـك لاندوفسـكي از جملـه نشـانه    ، ة مطالعات اجتماعي نيـز در حوز ).1994(

ادراكي گفتمان را با تكيه بر نظرية تعامـل و بـا دورنمـاي پديدارشناسـي      -است كه بعد حسي
 و كلاسـيك  شناسـي  نشـانه  از گـذر  خـوبي  بـه  نام بيهاي  احساس كتاب در كند. او بررسي مي

پيشـرو و فعـال   ، رضـا شـعيري   حميد، . در ايراندهد مي شرح را معناشناسي -نشانه به روايي
معناشناسـي گفتمـاني و    -نشـانه  ةدر اين زمينه بوده و دو كتاب و چند مقاله در معرفي نظري ـ

راهـي  ) و 1381(معناشناسي گفتمـان   -تجزيه و تحليل نشانهابعاد مختلف آن نگاشته است كه 
انـد. كتـاب اول بـه     ) از آن جملـه 1388، وفـايي  و (شعيريمعناشناسي سيال  -به سوي نشانه
اين نظريه را بر شعر ، معناشناسي گفتماني پرداخته و كتاب دوم -نشانه ةاي نظري بررسي پايه

   نيما بررسي كرده است. »ققنوس«
 تقـابلي  كـاركرد  تحول عقاب؛ و كمانگير آرش شعر معناشناختي -نشانه تحليل«همچنين مقالة 

 1392 بهار، )13 پياپي( 4 دورة، جستارهاي زباني، داودي قلم فريدهبه ، »تنشي فرآيند به زبان
 سـهراب؛  و رسـتم  نبـرد  داسـتان  در گفتمـان  ارزشـي  فرآيند در عاطفي معناهاي بازسازي«و 

 انتشـار  انتشـار.  آمـادة  فلاح (مقالات غلامعلي و برامكي از اعظم» معناشناسي – نشانه رويكرد
  باشد.  ) بر پاية همين نظريه مي1392 مهر 1 تاريخ از آنلاين

، هــاي نقــد موضــوعي نيمــا و شــعر نــو نيــز مطالعــات فراوانــي بــا اتخــاذ روش  ةدربــار
شناسي ساختگرا انجام گرفتـه   ساختگرايي و روايي و نيز نشانه، شناسي جامعه، شناختي روان
ــت ــي :اس ــديان1373، فلك ــي1381، ؛ حمي ــژاد ؛ پارس ــالقي1388، ن ــر  1379، ؛ خ ــا فرات از . ام
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خصـوص شـعر نيمـا     از اين ديدگاه نـو در تحليـل شـعر فارسـي و بـه     ، شده هاي ذكر پژوهش
 ةنمون ـ ةتحقيقي انجام نگرفته است كه پـژوهش حاضـر در جهـت معرفـي ايـن ديـدگاه و ارائ ـ      

 كاربردي است.  

  

 »منظومه به شهريار«نگاهي به شعر  .4

شهريار و براي تقديم به او سرود. ش به نام 1336را در سال » منظومه به شهريار«نيما شعر 
نيمايي است كه به سوي شهر » من«داستان به زبان اول شخص بوده و گويي روايت 

شهر نيمايي و در پي رسيدن به يار روانه شده و مراحل كمال را طي  آرمان، دلاويزان
انديشان  كجاز گزند جماعت ، مشقت و رنج از پر و دراز و دور چند در اين سفر هر، نمايد مي

 كار به را خود توان و تلاش تمام ها طوفان و بادها، ابرها راه ابتداي در در امان نيست.
 بر كه گذري سخت هاي مانع با و بگيرند را دلاويزان شهر سوي به رفتنش جلوي تا برند مي
 يا كنند منتهي بست بن به را مسيرش و بازدارند رفتن از را او، آورند مي پديد سفرش راه سر

 گمراه و نوميد و ماند باز نمي رفتن از شاعر ولي، بيندازند اش بيراهه به و كنند گمراهش
 شهر سوي به راهش به »سحرخيزان« و »درنوردان بيابان« با شدن پا هم  با و شود نمي

 بر را راه هاي ناهمواري تمام او. بيابد راه »جانان  گوشة خلوت« به تا دهد مي ادامه دلاويزان
 اين پذيرش با و زدايد مي خاطر از را راه پنهان هايكدورت غبار و كند مي هموار خود

 سر و پيمود را نارفته هايراه و كرد تحمل را راه هايرنج بايد جانان ديدن براي كه موضوع
 و نرم »خس« همچون يا »غلتان گوي« مانند را خود و كرد خالي »خودپسندي بروت باد« از

 قلب قوت خودش به، رفت پيش آمدها پيش مسير در و سپرد رويدادها دست به سبكبار
 با دلاويزان شهر سوي به دشوار راه سرانجام. گيرد مي پي پايان تا را راهش و دهد مي

 به راوي بهاري صبح يك در و شود مي نزديك ديدار دلكش روز و به انتها رسيده موفقيت
 شهريار، تصورش خلاف بر كه افسوس ولي شود؛ مي نايل ياران شهر شهريار ديدار سعادت
 نظر به ناكام و زده حسرت و اندوهگين، شاعر مانند هم او بلكه، نيست سرخوش و شادان
، شود مي سرخورده افسوس و اندوه حالت اين در شهريار ديدار از او چون و رسد مي

 با و آيد درمي سخن به شهريار هنگام اين در ولي، بازگردد آمده كه راهي از كه خيزد برمي
منِ ، نكند. اما تركش و بماند كنارش كه خواهد مي نيما از، كشد برمي دلش از كه دردناك ندايي
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انديشد كه چگونه غم تا تمام  بار و پرغم خود بوده و به اين مي شاعر غرق در زندگي حسرت
  هاي جسم و روح او نفوذ كرده است. رگ
  

  گفتمان 1ادراكي - فرآيند حسي .5
عنوان مكاني  به» دلاويزان«پرداز به سمت شهر  داستانِ هجرت سخن» منظومه به شهريار«

است و شاعر با بيان تجربة خود از درد و رنج گذر در اين مسير و نيز توصيف اين  2ارزشي
و نيز با » ديگران«گيري تقابل سوژه با  تنها فرآيند شكل نه، »دلاويز«شهر آرماني و ملاقات با 

شناختي ايجاد شده در اين مسير را نيز  بلكه فرآيند زيبايي، را شرح داده» ارزشيمكان «
سازد  آشنا مي» ويران دل «كند. ساختار روايي در ابتداي شعر ما را با فاعل حالتي  نمايان مي

ويران از اين  با دل گردد:  به سمت شهر دلاويزان روانه مي» خانه ويرانه«كه از مبدأ 
حركت در اين ، ). در واقع310: 1364، (يوشيجسوي شهر دلاويزان شدم روانه  خانه به ويرانه
يك شَوش يا حالت ، است؛ موتور اصلي حركت» حس«مدار نبوده و مبتني با  برنامه، گفتمان

باشد و اين شوش  مي 3است و نظام غالب بر گفتمان اين شعر از نوع شَوشي» ويران  دل«
منظومه به «در شعر  5گردد. سوژة كنشگردر شعر مي 4مبناي كنش و ايجاد فضاي تنشي

در نظام همنشيني با ، عنوان شيء ارزشي به، در مسير شهر دلاويزان، »شهريار
كه  كساني«، »پردازان خرّم بادهاي دور و نزديك آهنگ«، »خيزان نوردان و سحر در بيابان«

گيرد تا از  قرار مي» مرده نهادسرد و  كسان [...] دل«و نيز » شعف از دلگشاي آهنگشان خيزد
را برجسته كرده و » من«نوعي مؤلفة  اين طريق راه جويد. اما اين نظام همنشيني است كه به

جريان معنا در اين ، واقع زيرا در، نمايد ريزي مي اساس يك رابطة تقابلي را در گفتمان پي
نتيجة ، گيرد. اين تقابل مي شكل» كسان ديگر«و » من«اساس رابطة تقابلي  گفتمان از ابتدا بر

جدا گشته و » ديگران«باشد كه از جريان  فرد عامل گفتماني مي به جدايي و حركت منحصر
كند. اين تقابل نيز خود  جو مي و زيرا ارزشي متفاوت را جست، گردد اي خاص مي نشانه
، بيند از خود جدا ميرا » ديگران«تنها اين  پرداز نه كند. گفته هاي متضاد مي نوعي ايجاد ارزش به

  كند:  معرفي مي 6عنوان ضد كنشگران ها را به بلكه آن
سرد و نهاد  كه جويم از هركس نشان راه/ با كسان محشور گشتم كه دل همچنين از بهر آن

 
1 Esthésie  2 Espace de valeur 
3 Passionnel  4 Espace tensif 
5 Actant-suj et 
6 Actant-antisuj et 
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هاي كج و نادلنشين آن  دارد/ و سخن مردة آنان/ آدمي را همچو يخ بر جايگاهش بسته مي
 دارد اميد زندگي را خسته مي، گدازد دل مق و ناداني)/ ميجماعت/ (حاصل از خودخواهي و ح

  ). 311(همان: 
اين دو گونة ، »ديگران«و » من«با تكيه بر تقابلِ ، توصيف مراحل حركت در اين سير

نمايد و بدين شكل دو فرآيند تنشي را شكل  طور چشمگيري برجسته مي هويتي متفاوت را به
ها  ها و لذت ها و سرگرمي چه كنشگر از خوشي هر، همسو نا در رابطة نوساني، واقع دهد. در مي

تر گشته و به ارزش  به نواي وصل نزديك، گيرد كند و از گسترة مادي فاصله مي گذر مي
) و اين 313(همان:  هر لحظه به دل خوانا، كه نواي وصل را بودندگردد:  ديدار يار نائل مي

قرار  »هاي مجاور سوداگران سرزمين، زن مرد و«، »ديگران«حركت حماسي در مقابل عمل 
كه به » همچنين ارواح نامقبول مطرودان«بوده و » يكسره بيگانه زين سودا«گيرد كه  مي

  اند: و تنزل مقام پيدا كرده» در اين خاكدان سرگشته بودند«واسطة حركت در گسترة مادي 
 

  
 

طي طريق كنشگر در وصال عنوان مراحل  به، سه مكان گذرايي، در فرآيند روايي گفتمان
هاي پر سموم  دره«، طور مشخص بيان شده است. اولين مكان گذرايي به گونة ارزشي به

باشد. مكان گذرايي  ) مي315(همان: » لرزيد جايگاهاني كه بنياد زمين از خوف مي، هيبت ماران
گلزاران «، همچون بهشت عدن است. پس از آن» هاي جويباران پرداز صحن دره صفا«، بعدي
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اي را پر ز ويراني/ كه ز  كنايت بود/ لحظه كهسومين مكان گذر است ، »خشك از بادهاي گرم
در گفتمان ، خود، ). اين سه شاخص مكاني316(همان:  عنصر عمر انساني پي دارد/ سست

كه در فعاليتي تعاملي با   نحوي شود به گذار مي عامل كلامي يافته و فعال و تأثير، هويت
يك  دهد. هر سازد كه حركت عامل گفتماني را جهت مي ادراكي مي - فرآيندي حسي، دازپر گفته

شنيداري و يا لامسه و در تضاد با ، ها با ايجاد حسي متفاوت از نوع ديداري از اين مكان
هر چه در آنجا پي اين كه  نمايد و با وجود اين حركت را در او تحريك مي، پرداز غايت گفته

» همة اين ناروا و ناهنجارها«گذر او را از ، )315(همان: ندگي را بيشتر سنگين بود/ كه بدارد ز
  بخشد.  تسريع مي
اي مبهم گويي خارج از حدود  لحظه، رسد. خصوصيت اين واقعه وصال فرا مي، نهايت  و در

به سوي راهي رسيدم كه به عمر زماني:  آشنا و در زمان بي در مكاني نا، زمان و مكان است
نشاني بود و همة  نز صبح روشن رو، گه پيموده بودم/ آن زمان كه نز شب نه آن را هيچخود 

تنها به  زماني در وصال نه ). بي313(همان:  كارآوران اين جهان را كار اندر كارگاهان نهاني بود
زيرا از ، شود بلكه طول مدت آن را نيز شامل مي، مشخص نبودن زمان وقوع آن اشاره دارد

، داند مي» هاي خاموش دقيقه«، و در جايي ديگر» دم شيرين«پرداز آن را به اندازة يك  هطرفي گفت
توصيف ، گردد و فضاي لازم جهت توصيف آن مستمر و طولاني مي، اما از نظر زباني اين دم

آورد. از نظر  ديگرانِ جدامانده از اين لحظه و نيز توصيه به رفيقان را براي شاعر فراهم مي
محل وقوع ديدار يار را نامشخص ، آباد هايي با بار معنايي مربوط به ناكجا تكرار واژه، مكاني نيز
گوش باش آن را دهند كه  پردازي از پي بادهاي دور و نزديك به او مژده مي گذارد: نغمه باقي مي

نش از نه آسمان) آنجا/ كه زمي، جايگاهاني/ (نه زمينو او يار را در سرايد  كه از پنهان اين ره مي
يابد.  ) مي316(همان:  داد بر پا ها مي از پي عزتّ/ بوسه، راست/ و آسمانش، كرد قامت طرب مي

زند  شناختي را رقم مي فرآيند زيبايي، اين شكستگي در زمان و مكان و نيز در وضعيت معمول
ديدار ، زيرا اين وصال با شنيدار آهنگ، باشد ادراكي همراه مي -هاي حسي واقع با گونه كه در
  ها همراه است.  كاران قرمزپوش و احساس بوسه نهان

باشد.  ادراكي شَوشگر نيز مي - گفتمان نيما محل بروز فرآيند حسي، از اين منظر
كند كه  فضاي تنشي را توصيف مي، سازي لحظه و وضعيت وصال پرداز با تصوير گفته

تكيه دارد. در  7»ايبسازي غ حاضر«حاصل حس نوستالژي شاعر بوده و بر نوعي فرآيند 
 

7 Présentation de l’ab sence 
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لحظة ، از طرفي اين فضاي تنشي داراي عمق بوده و شوشگر با يادآوري خاطرات خود، واقع
من نمايد:  كند و حتي حس دلتنگي خود را ابراز مي سازي كرده و ترسيم مي وصال را دوباره

 گرداندشرابي كه شراب تلخ او را مست  مانم/ همچو ناخورده هنوز از ياد آن مخمور مي
(همان) و يا در جايي  آري. آن دم لحظة شيرين دور عمر پر از حسرت من بود)؛ 317(همان: 
از چپ و از راست/ اين كند:  پرداز با تأكيد بر شدت تنش در اين فضا يادآوري مي گفته، ديگر

خيزد/ و گذشت روزگاران  كه گويي اكنون نيز مي چنان ندا در هر طرف پيچيد و برخاست/ آن
  (همان). ن نكاهيدست حدتزا

در ، عنوان حقيقتي غايب از دورترين عمق فضاي تنشي آن لحظة وصال به، ترتيب و بدين
سازد كه  حاضر شده و جرياني حسي را مي 8تنيدگي اينجا و اكنونِ شوشگر به شكل پيش

ام كند. اين حضورِ واحد از سياليت بالايي برخوردار بوده و تم زمان حال كنشگر را پر مي
شهر جانان را در آن منظر/ شد سواد دلربا بر من/ همچو گيسوان كند:  فضاي تنشي را پر مي

هايش مشتي از رنگ شرار اندر جدار سرد خاكستر/ چون  گر/ [...] خانه رفته جلوه سو هر به
نگهداران به  كواكب در خط پيچان و غلتان مجره!/ [...] مقدمم را ديدم اندر پيش دروازه

هاي قفل  ريختند از دست/ رشته درخشيدش)/ بر زمين مي (كه همة سقف مقرنس ميدروازه/ 
  (همان). در زنجير

ابعاد مختلف شهر ، ادراكي در فضاي تنشي - ابتدايي جريان حسي 9آهنگ شدت ضرب
ثابت نبوده و متغير ، اما اين نشانه، گذارد جانان را در طول و عرض و عمق به نمايش مي

كند كه تمام فضاي تنشي را از آنِ خود  ا را با حضوري نو مواجه ميم، است و سياليت آن
طور  به، كرده است جو مي و ادراكي آنچه را جست -حضوري كه در آن شوشگر حسي، كند مي

نوبت ديدار آمد شهريار شهرياران يابد:  كامل دريافت كرده و خود را در تحقق كامل آن مي
). ساختار شعر نيز كه با ايجاد 318(همان: روستايان دودمان  را/ با يكي چوپان/ از شكفته

به واسطة ، فاصلة معنايي و تكيه بر تضاد ميان شهريارِ شهرياران و چوپاني از روستاييان
، در يك بيت مجزا و نيز كوتاهي بيت دوم در مقابل بلندي بيت اول» چوپان«جدا افتادن واژة 

از ، ادراكي در اين فضا - عنوان شوشگرِ حسي هكند. شاعر ب تر مي رنگ اين گونة حضور را پر
حضوري ، تواند در طول گفتمان داشته باشد معناشناختي كه مي - ميان انواع حضور نشانه

دارد و به  بر شناختي را در دارد و اين تنها نوع حضوري است كه لذت زيبايي 10كامل و بالفعل
 8 Rétention  

9 Tem po 
10 Présence réelle 
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پذيرد و شوشگر خود را  رت ميدر حد كمال صو، گيري شده دريافت آنچه نشانه، واسطة آن
من به شهري كارزويم بود و گويي در دل رويا/ در يابد:  وجو مي در تحقق ارزش مورد جست

گرفته و او را از  بر چنان شوشگر را در ). اين تحقق آرزو آن317(همان: رسيده بودم آن لحظه 
اه خود و شهريار دهد كه با تأكيد بر تفاوت جايگ ادراكي تحت تأثير قرار مي - نظر حسي

يابيدگان در  آه! آيا زادگان و پرورشپرسد:  شهرياران با ناباوري از حقيقت وقوع آن مي
ست/ و فقط  گذشته شان زندگاني مي چنان ناچيز/ (كه به همپاي گله هاي شباني آن زندگي
ند سان نزُلشان خواه شان هنر بوده كه تيري از كماني بر هدف نيكو گشايند)/ روزي اين اين

راستي و ، »راست است آيا«) و با استفاده از صنعت رجوع با عبارات 318(همان: دادن؟ 
لذتي است كه عامل گفتماني ، آزمايد و نتيجة اين حضور بالفعل كامل درستي اين وصال را مي

بست  ها مي دم كه معلق بر سر ما بيد مجنون را/ قبه در همانكند:  طور تمام و كمال درك مي به
اندود/ چتر طاووسان و اشباح دگرسان را  رنگ/ و در آن بنيان دود بندي زمرّد يرايهدر پ

چيز بر وفق مرادم  گذاري بود/ بود پنداري كه با من كاين جهان را داده بودند،/ اندر آن هر
  ).320(همان: داشت گردش 

  
  فرآيند عاطفي گفتمان .6

صورت  مند بوده و به نظام، گفتمانهاي عاطفي در  دهد كه گونه مطالعات فونتني نشان مي
پي دارو «بررسي بعد عاطفي گفتمان شعر ). (Fontanille, 1999: 67- 78كنند  فرآيندي عمل مي

» ويرانه دل «كه در ابتداي شعر نيز با اصطلاح » غم«واژة  اساس كليد توان بر را مي» چوپان
» خانه ويرانه«براي ترك » خواستن«ريزي كرد. تنش ابتدايي با فعل مؤثر  پايه، معرفي شده است

به «، اما اين فشارة بالا با حركت به بيرون، گيرد و ديدار يار با فشارة عاطفي بالايي شكل مي
شود و با پخش شدن در يك گسترة بسيار زياد و نيز با عمق  آزاد مي» سوي شهر دلاويزان

ميدان ، از ابتداي حركت، اقعرسد. در و به حداقل مي، مرور به» غم«اين فشارة عاطفي ، بالا
و... و   زمين، ها آسمان، گلزاران، ها راه، ها كوه، ها حضور فاعل بسيار گسترده و شامل دره

باشد. اين عمق زياد باعث  شهر دلاويزان و در كنار يار بوده و بسيار عميق مي، نهايت در
ديگراني را كه در اين تمام ، گيري عنوان مركز هدف شود كه سوژه از خود جدا شده و به مي

، خيزان سحر، درنوردان بيابان، بادها، نشانه گيرد (ابرهاي تيره، شوند ميدانِ حضور ظاهر مي
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ارواح نامقبول ، مرد و زن سوداگر، راه كارآوران اين جهان، مرده كسان دل، پردازان آهنگ
، اي ميدان حضورچنان فض يار دلنواز). آن، نهايت ... و در كاران قرمزپوش نهان، مطرودان

شود و  گيري از طرف سوژه مي گردد كه هر چيزي در اين فضا قابل هدف گسترده و عميق مي
رهايي از فشارة ، رساند و اين تثبيت عنوان مركز اصلي اين ميدان به تثبيت مي خود را به، سوژه

غير از سوژه  بار كه اين گستردگي و عمق توسط عاملي هر، را به همراه دارد. با اين وجود» غم«
گونة عاطفي است كه  گردد. همين  ظاهر مي» كينه«و » نگراني«فشارة عاطفي ، شود تهديد مي

چند  هر، دارد تا از بادها و ابرهاي تيره و نيز از سحر مادر مدد بخواهد سوژه را بر اين وا مي
هم بر سوي  پس چو امواجي كه از ساحل گريزانند وسوژه سعي در مهار اين نگراني را دارد: 

اندوده   آيند/ يا قطار دلرباي روشنان در يك شب غمناك/ كز برِ اين لاجورد مي ساحل باز
 - گونة حسي، ). با رسيدن به شهر دلاويزان312(همان:  حيرانند،/ راه خود بگرفتم اندر پيش

كند  گيري تمام خصوصيات ظاهري عامل ارزشي پر مي ميدان حضور سوژه را با هدف، ديداري
ادراكي سوژه و تنها عنصر مشترك ميان صورت  -عنوان مركز دريافت حسي به، جسمانه و

آري. شود:  از لذت پر مي، (Vide. Fontanille, 2004: 21)رابط ميان انسان و دنيا ، بيان و محتوا
  ). 317: 1364، (يوشيجآن دم لحظة شيرين دور پر از حسرت من بود 

لذت ، گيري قرار گرفته بود توسط سوژه مورد هدف كه حضور دلاويز زيباروي تا زماني
كه در نتيجة يك تلاقي و  اما به محض اين، آورد شناختي را براي سوژه به ارمغان مي زيبايي

، شود عكس مي جا و بر گيري و دريافت جابه نقش اين دو از نظر هدف، ذوب شوشگر با ابژه
آن ، در اين تلاقي ميان سوژه و ابژه، گرگردد. به گفتة دي دوباره ظاهر مي» غم«گونة عاطفي 

وار را/ در دل رنجور با هم  زمان كه دست با هم داده بوديم/ و سرود يك شب اندوه
تر پيش چشم  سروديم،/ داستان رنج من نوتر بسي گرديد/ [...] و غم دنيايي از كوهم گران مي
تنها ابژه است كه  ،شدت كم شده و در ميدان حضور گستره و عمق به، )322(همان:  آمد
با تهاجم ، نوعي گيري كرده و به بلكه سوژه را هدف، مورد هدف قرار نگرفته، عكس به، بار اين

 چه ها شب و رفت چه زمان ندانستم و« – در فضايي با گستره و عمق كم، عاطفي به سوژه
نمايد. اين  فشارة بسيار بالاي عاطفي بر او وارد مي - زدني هم بر گويي در چشم، »گذشتند

هاي  كه دل به نكته من همينكند:  قدر قوي است كه ترس را بر او تحميل مي فشاره آن
ها چه گذشتند/ چشم بر درياي پر  شورانگيز او دادم/ و ندانستم زمان چه رفت و شب
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اند از هم جدار اين جهان  ي آسمان ديوار بگسسته/ ريختهتشويش بگشادم/ به گمان كه از بنا
(همان). تنها  را پايه بفشرده،/ ور دمي بر جاي بنشينم/ من به دست هول خواهم شد سپرده

چه  خاستم از جا/ گرفراري كه او را از اين فشاره آزاد كند: ، راه حل براي سوژه فرار است
(همان) و با فرار به فرسا  هاي جمله جانره اين رنجشد/ تا برآيم از  داستان با من نمي دل هم

آن سمت بيابان و ايجاد يك گستره است كه سوژه سعي در كم كردن اين فشارة عاطفي دارد: 
هايش/ [...] تن ز خود دور از حريم خلوت ذاتش  انگيز سخن زمان كاو بود/ گرم اندر آتش

تصاوير ، ) و در اين خروج نيز323(همان:  بيابيدم/ بر ره هايل بياباني كه در آن داشتم منزل
مارپيچ كوهسارش را/ سر به سوي اين شده در سوژه دارد:  زا نشان از اين ترس ايجاد وهم

خوار/ وندر آويزان مرموز شب هولش  آدمي، نه آدم، مقرنس روي/ غول استاده در او هر جا
). فاعل شوشگر در پي تسكين (همان ها پيراية يك پهنه ور ديوار نور/ شكل به گرد مشعلي كم

اما در اين ، غم دروني خود به دنبال شهر دلاويزان و ديدار زيباروي آن شهر بوده است
تر گشت. نااميدي حاصل از اين  بلكه بيشتر و افزون، تنها غم او آرام نگرفت وصال نه
اي  ر چارهكنشگ، در اين مرحله، برد و در واقع او را در غم خود فرو مي، جو و حركت و جست

آنچه موتور حركت و كنش ، جوي او و ندارد. ارزش مورد جست» غم«جز پذيرش و قبول اين 
گويي زندگي او با غم سرشته شده و گره ، پوچ و محال بود، خيالي واهي، داد او را تشكيل مي
زاي من/ [...]  داستان زندگي من به هيچ آيين نخواهد شد جدا از حسرت تشويشخورده است: 

شكي من خود هدف  مانده/ هر غمي را بي، خانة وجود و عالم سرگشتة دل كه در نهان اين مثل
ساغري بر لب هاي دنياست:  ) و كنشگر است كه منفعل و تسليم ضد ارزش323(همان:  هستم

نياوردم كه زهري تعبيه در آن نبودست!/ آبخور سويي نبردم كه نه سرگرداني از آن جست 
گونة عاطفي ، ترتيب (همان) و بدين ام را اولين پايه! نياوردم كه باشد خانهمايه!/ سنگي از جا بر

ام  خود مانده هاي بي گر همة رگگيرد:  مي بر تمام وجود شوشگر را در، با فشارة بالا» غم«
شود  گير مي چنان فرا ) و اين غم آن324(همان: نام ، آه!/ نشنوي غير از غم من، بشكافي از هم

اي نگارين گيرد:  مي بر چيز را در جا و همه كه گويي تشعشعاتش از شوشگر عبور كرده و همه
رنگ خود تنها از آن غمگين  شهريار شهر دلبندان!/ در شبستان تو نيز آن شمع/ با پريده

زي،/ از تو اندر آتش حسرت جگر آغا چو صحبت را مي، افروزد/ كه به ياد روزگاراني مي
  (همان).  سوزد
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ترتيب شامل  اساس مراحل اين فرآيند كه به توان طرحوارة عاطفي گفتمان نيما را بر اما مي
  توضيح داد: ، باشد مراحل زير مي

. مرحلة هويت يا شوش 3 12. مرحلة آمادگي يا توانش عاطفي2 11. مرحلة تحريك عاطفي1
  . (Fontanille, 1998: 122) 15. مرحلة ارزيابي عاطفي5 14عاطفيمرحلة هيجان  .4 13عاطفي

گيرد.  شكل مي» دل ويرانه«مرحلة تحريك يا بيداري عاطفي با عبارت ، در ابتداي شعر
اي در  اي و فشاره است از نظر گستره» ويرانگي دل«حضور عاطفي خاصي كه ، واقع در

كنشگر  -حركت و كنش نزد شوشگرشود جرقة  شود و اين تنش باعث مي شوشگر ايجاد مي
كه  (از پي آن» خواستن«توانش عاطفي لازم با افعال مؤثر ، به وجود آيد. در طول مسير حركت

، (به صفاي قوت دل رخت بتوانم كشم بيرون)» توانستن«، كه بجويم) بيابم؛ از بهر آن
(كز پي ديدار جانان » بايستن«بود اين نكته به من معلوم) و ، (با جهاني درد پنهان» دانستن«

گيرد. مرحلة هويت يا شوش عاطفي كه جايگاه مركزي فرآيند  ها بايست بگزيدن) شكل مي رنج
هويت عاطفي خاصي را از خود ، است كه شوشگر در آن  اي مرحله، رود عاطفي به شمار مي

شده توسط شوشگر در گفتمان شعر نيما از دستيابي به  دهد. شعف و شادي ابراز بروز مي
آري. رؤياي خود و ديدار يار حاكي از ظهور و تثبيت شوشگر با هويت جديد و خاص است: 

آن دم لحظة شيرين دور عمر پر از حسرت من بود/ من به شهري كارزويم بود و گويي در 
) و تمام توصيفاتي كه زيبايي و 317: 1364، (يوشيجدل رؤيا/ در رسيده بودم آن لحظه 

بيانگر حضور شوشگري با ، گذارد ديدار يار را به نمايش مي شگفتي آن شهر دلاويزان و
اي يا بروز فيزيكي  هويت شاد و مشعوف است. مرحلة هيجان عاطفي شامل فعاليت جسمانه

كمانم ، ها/ بنهادم بر بساط آستانش تيردانم را من به پاس آن پذيرشهويت كسب شده است: 
اندام/ در  كل خود را/ در بر آن دلگشاي نازكبديدم هيو  را/ كز نياكان دلير من نشان بودند

، شود چه اين هويت تثبيت مي هر، نهايت ) و در318(همان:  هاي ارغوان گل بخنديده پناه سايه
ليك من محو رخ يابد:  بروز مي» محو يار شدن«صورت  تر و به هيجان عاطفي به شكل قوي
). مرحلة 319(همان: افزودند  ها مي هاي خلقي اندر آن بر دلربايي زيباي او بودم/ كه نكويي

ارزيابي ، تواند به دو شكل نمايان شود؛ ابتدا در اين شعر مي، پاياني كه ارزيابي عاطفي است
عنوان پاداش  به، كه شوشگر نتيجة اين حركت خود را در پي يك فرآيند عاطفي چنان آن، مثبت

دادن همانا نيست/ جز ره  نج دلگفتم:/ ر من به خود هر لحظه ميداند:  جهد و تلاش خود مي
 

11 Eveil affective 12 Dispositio n affective 
13 Pivot affectif 14 Em otion  
15 Moralisation  
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مردم./ شادمانه آن جوانمردي/ كه   منزلگه جانان در اين ويرانه بسپردن،/ دور ازين بدسيرتان
 آرد سنگ اين گهر در دست مي اگر هم باشد آخر ساعت روزان جد و جهد كاو دارد/ بس گران

اميدي شوشگر  نوعي نا د كه بهآي اما بلافاصله ارزيابي منفي نيز به دنبال آن مي، )320(همان: 
ليك افسوس!/ آن دلاويز/ در كنار شمع خندان شبستانش/ بود چون من در دهد:  را نشان مي

دم/ تا بكاهم  روم هر سوي شهر جانان مي گويي به غمگين./ [...] از چه مي، درون داستان خود
يابد يار  مي كه شوشگر در شود اميدي از آن جهت پديدار مي ). اين نا321(همان:  از فراوان غم؟

افسانة «وجوي همدردي است كه با او غم دل و  زيباروي نيز غمگين بوده و در جست
شده در شوشگر  بگويد. اين ارزيابي منفي باعث از بين رفتن شادي و شعف ايجاد» افزا سودا
ف من كه روز وصل را لذت چشيدستم/ در ككند:  شود و غم را دوباره در او تثبيت مي مي

گونه است كه شوشگر عاطفي به اين  ) و بدين324(همان:  اسير و مبتلا هستم، تر تلخي افزون
خون به ، ديدي اي دل آخر آن مشكين سر زلفش چه بندي بود!/ در گلستانرسد كه:  نتيجه مي
ها  گفت: اينك بس!/ قصه، اش بردم از صبح طلايي گر نوشخندي بود!/ مژده، خورد گل دل مي

بخش است روي دلكش دريا!/ بر  خوان گفت رمزي از گزندي بود،/ چه خطر وشكان مرغ خ
افتادن رازي به كار خودنمايي  در جبين صبحدم هم كه در او آن دلربايي است/ درد از پرده به

  ). 323(همان:  است...
تنهايي و تحت  دهندة اين مسئله است كه گونة عاطفي به بررسي بعد عاطفي گفتمان نشان

غير پويا و ايستا نيست. مطالعة ، اي منجمد واژگان عاطفي چيزي جز مطالعة نشانهعنوان 
گيرند و در يك نظام و  بررسي فرآيندي است كه اين عواطف در آن قرار مي، عواطف
آورند كه داراي  ها در تعامل با هم جريان معناداري را به وجود مي اي از نشانه مجموعه

دهد كه معنا  ت. مطالعة اين فرآيند در شعر نيما نشان ميهاي عاطفي اس خصوصيات و ويژگي
شود. بررسي فرآيند نظام عاطفي گفتمان  چگونه در فرآيندي عاطفي شكل گرفته و پويا مي

صورت خاص و  شود كه اين بعد گفتمان از حد مطالعة احساسات و عواطف به باعث مي
  گرداند.هوشمند ، محدود فراتر رفته و معنا را در گفتمان

  

  شناختي گفتمان فرآيند زيبايي .7
نوعي  اي بررسي كرد كه به اساس شيوه توان بر شناختي در گفتمان نيما را مي فرآيند زيبايي
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نوع ، شناسي معنا -اساس نظام نشانه شناختي سنتّي و نو است. بر تلفيق دو نظام زيبايي
ها  شدن آن اي از آن و ذوب و يكي اساس تلاقي شوشگر و دنيا يا ابژه شناختي سنتي بر زيبايي
، شناختي نو كه در نظام زيبايي حالي گيرد. در شناختي شكل مي ايجاد لذت زيبايي، نتيجه و در

 -دريافت حسي، شوشگر در همراهي با دنيا بوده و بر اثر برش يا قطع ارتباط معمول با آن
سازد و اين حضور  اجه ميكند كه شوشگر را با دنياي جديدي مو ادراكي جديدي را تجربه مي

  گرداند.  شناختي ايجاد مي لذت زيبايي، نو و دگرگونه
ما با تلفيقي از اين دو شيوه مواجه هستيم؛ به اين ترتيب كه شوشگر ، در اين گفتمان

اي  دچار تكانة جسمانه» دل ويرانه«ادراكي  - با دريافت حسي، زيستي با دنيا نيمايي در هم
، شود. در واقع او مي» روانه شدن«است و منجر به » ش شناختيبر«شود كه حاصل آن  مي

تقسيم كرد (نك. » اي برونه«و » اي درونه«توان به دو دستة حضور  حضور شناختي را مي
اي مرز ميان اين دو دنياي درونه و برونه است و  ). تكانة جسمانه97: 1388، شعيري و وفايي

كند. اين گذر همان برش شناختي است. واژة  ميراه را براي گذر از يكي به ديگري هموار 
اي شناختي را كه شامل بررسي شرايط و موقعيت قبل از مرحلة برش  حضور درونه» آخر«

اي شناختي مستقيماً  اين حضور درونه، چند در گفتمان كند؛ هر مشخص مي، شناختي است
ي است كه با كنش حركت ا نتيجة همان حضور درونه» آخر«اما اين برش با واژة ، نيامده است

شوشگر با بررسي و شناخت شرايطي كه در آن ، واقع گردد. در اي مي تبديل به حضور برونه
گيرد كه نشان از حضور  تصميم به حركت در مسير شهر دلاويزان مي، برد به سر مي

  اي شناختي است.  برونه
نوعي آمادگي لازم  هشود و ب تكميل مي» غير«و » من«اين حضور شناختي با گونة هويتي 

آيد.  شناختي براي شوشگر فراهم مي براي گذر از اين حضور شناختي به حضور زيبايي
بلكه با تكيه ، برش و شكافي ايجاد كرده -خانه ويرانه -  تنها در رابطة خود با دنيا شوشگر نه
زندگي «ترك  كند. او با ها نيز انفصال ايجاد مي در رابطه با آن، هاي خود و ديگران بر تفاوت

شكنندگي ايجاد ، هاي معمول و رايج در گونه، »دوري از سرگرمي چوپانان«و » دلگشاي پدران
فرد و غير منتظره است. اين جدايي و  به اي منحصر گونه  كرده و به دنبال دست يافتن به

 -كند. دريافت حسي شناختي مي ايجاد نوعي بيداري زيبايي، خود از ابتداي مسير، ناپيوستگي
شناختي را در او  ادراكي جديد با نواي وصال در شوشگر ايجاد شده و نوعي حضور زيبايي
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من هنوز از ياد آن مخمور فشاره است كه:  چنان پر ادراكي آن - زند. اين دريافت حسي رقم مي
  ). 317: 1364، (يوشيجشرابي كه شراب تلخ او را مست گرداند  مانم/ همچو ناخورده مي

ذوب در او است كه شوشگر را وارد مرحلة اقدام ، ديدار يار و به دنبال آن، در واقع
گويد:  سخن مي» دمساز شدن جان او با جان يار«كند. شوشگر نيمايي از  شناختي مي زيبايي
اي ) و يا از زبان يار: 319(همان: گردد  ها/ جان او با جان من دمساز مي كه زان فسانه مثل اين

ببين در من/ آشنايم من/ با زبان ، هاي دور/ با همان چشمان طرف راه رسيده سوي منزلگه ز
  ). 320(همان:  تو/ آشناتر با سويداي نهان تو

شناختي در ارتباطي  جريان فاعل و مفعول زيبايي، در اين تلاقي شوشگر و ابژة ارزشي
بالفعل  شوند و در نتيجة حضور حسي و غير شناختي با هم گره خورده و از يكديگر پر مي

شود و گويي تمام جهان بر وفق مراد او در  شناختي ايجاد مي لذت زيبايي، كامل شوشگر
آورتر/ آن  چيز از داستان زندگاني نيست/ در جهان زندگاني لذت هيچزيرا ، گردش است

اند/ از غم و سوداي جانان  هاي گرم و شيرين هاي خاموشي كه غرق اندر صداي بوسه دقيقه
). بنابراين در اين فرآيند تباني 314(همان: كنند از رفتة پر حسرت آنان حكايت  سرايند/ مي مي

تولدي ، گيرد كه در آن حيات شناختي شكل مي حضوري زيبايي، شدن با ابژه و تعامل و يكي
جريان ، واقع گيرد. در ادراكي جديدي در شوشگر شكل مي - يابد و دريافت حسي ديگر مي
كند در تعامل ميان فاعل و مفعول ارزشي و در  ه گرمس بيان ميك چنان شناختي آن زيبايي

نوعي ديدار ، نوعي خواستن دوجانبه، شناختي دريافت زيبايي«خورد:  برخورد آن دو رقم مي
اند و به سوي يكديگر كشش  در مسيري است كه فاعل و مفعول در سر راه يكديگر قرار گرفته

شناختي در شوشگر تثبيت نشده و با  لذت زيبايي، ود. با اين وج(Greimas, 1987: 28)» دارند
شناختي بلافاصله با  بسيار گذرا است؛ زيرا حضور زيبايي، وجود نوع حضور كامل او

ادراكي  - ادراكي و شناختي جديدي در تقابل با دريافت شناختي و حسي -حضور حسي
كند. اين  نا ميآش -يار -  ابژة ارزشي» غم دروني«مواجه شده و شوشگر را با ، اوليه

باعث جدايي و نااميدي شوشگر ، نهايت ارزش ابژه را زير سؤال برده و در، خصوصيت
اما شوشگر به ، باشد شناختي مثبت نمي چه اين ارزيابي در پايان فرآيند زيبايي گردد. اگر مي

ز آري. آن دم لحظة شيرين دور عمر پر اكند:  شده را بيان مي آن لذت تجربه، اشكال متفاوت
اسير و مبتلا ، تر من كه روز وصل را لذت چشيدستم/ در كف تلخي افزون؛ حسرت من بود
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  ). 317: 1364، (يوشيجهستم 
اي بسيار نزديك و صميمي با  شناختي و در رابطه شوشگر در جهشي زيبايي، در حقيقت

يابد؛  مي ها را در جوهر آن، ها نفوذ كرده گويي صورت چيزها را كنار زده و به اعماق آن، ابژه
 جوهر يار و جوهر خود و حقيقت غمناك زندگي. 

  

  گيري نتيجه .8
» منظومه به شهريار«شناختي در شعر  عاطفي و زيبايي، ادراكي -گانة حسي بررسي ابعاد سه

 -خلاف نشانه معناشناسي سيال مواجهيم كه بر -تأكيد بر اين نكته است كه ما با نظام نشانه
بلكه ، باشد اي نمي شده تعيين پيش مدار نبوده و تابع منطق و جريان از برنامه، روايي معناشناسي

كند. حضور  مشخص و تصادفي كه سياليت معنا را تضمين مي نظامي است تابع شرايطي نا
برشي را در اين تكرار و ، ادراكي كه روزمرگي را نپذيرفته و با خطرپذيري خود -جريان حسي

  در ناپايداري و سياليت معنا نقش كليدي دارد.، كند ميفرسودگي ايجاد 
گيري جريان معنا را بر مبناي نظام تنشي  گونة جديدي از شكل» منظومه به شهريار«شعر 
و » من«اساس رابطة تقابلي  جريان معنا در اين گفتمان از ابتدا بر، واقع دهد. در نشان مي

فرد عامل گفتماني  به دايي و حركت منحصرگيرد. اين تقابل نتيجة ج شكل مي» كسان ديگر«
زيرا ارزشي متفاوت را ، گردد اي خاص مي باشد كه از جريان ديگران جدا گشته و نشانه مي

كند. آنچه گفتمان را  هاي متضاد ايجاد مي نوعي ارزش كند. اين تقابل نيز خود به جو مي و جست
بر همين تقابل ، دهد ي را شكل ميشناخت عاطفي و زيبايي، ادراكي - پيش برده و ابعاد حسي

شناختي را براي شوشگر رقم  بيداري زيبايي، نهايت شود؛ برش و جدايي كه در ريزي مي پايه
كنشگر ، ترتيب كند. بدين عطا مي، اند زده و به او لذتي متفاوت از آنچه ديگران تجربه كرده

تي سعي در تغيير دنياي يابد كه نگاهش به دنيا متفاوت است و ح گفتماني هويت جديدي مي
، كند تا در اين مسير حركت بسنده نكرده و حركت مي، پيرامونش دارد. كنشگر به آنچه هست

  حضور جديدي را براي خود رقم زند.، با گسست و گريز از جريان ثابت و روزمره
 
 
  



  ...در» ديگران«و » من«تقابل                                                                                        اكرم آيتي
 

38  

  ها نوشت پي .9
1. esthesie  
2. espace de valeur 
3. Passionnel 
4. espace tensif 
5. actant-sujet 
6. actant-antisujet 
7. présentation de l’absence 
8. rétention 
9. tempo 
10. presence reelle 
11. eveil affectife 
12. disposition affective 
13. pivot affectif 
14. émotion 
15. moralisation 
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